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دادستان نمین دستور داد: 

برخورد با مسببان مرگ خرس قهوه ای

گروه حوادث/ دســتور دســتگیری و برخورد قانونی با مســببان تلف کردن 
خرس قهوه ای از سوی دادستان شهرستان نمین صادر شد.

بــه گزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، جواد پروانه دادســتان شهرســتان 
نمین در جمع خبرنگاران گفت: پس از انتشــار خبری مبنی بر تلف شدن 
یک قلاده خرس قهوه ای به دلیل رفتار نادرســت مردم شهرســتان نمین 
با این حیوان که موجب جریحه دار شــدن احساســات مردمی شــد دستور 

پیگیری ماجرا و برخورد با متخلفان صادر شد.
وی افــزود: انتشــار تصاویــر ایــن حادثــه نشــان از تعقیب و گریــز و جرح و 
ضــرب این قلاده خرس با ادواتی همچون تراکتور دارد که در اســرع وقت 

دادستانی وارد شده و با تشکیل پرونده موضوع را بررسی کرد. 
در این ارتباط پرونده ای در دادســتانی نمین تشــکیل شــده و دســتور ویژه 
دادســتان مرکز استان به دادســتانی و محیط زیست شهرستان ابلاغ شده 

است.
صبــح روز جمعه پیــرو گزارش تلفنی محیطبانان شهرســتان نمین مبنی 
بــر اعلام حضور یــک قلاده خرس  قهوه ای در روســتای کنازق شهرســتان 
نمیــن، مأمــوران یگان حفاظت محیط زیســت، کارشناســان، رئیس اداره 
حیات وحــش اســتان، معاون محیط زیســت طبیعــی اداره کل و مدیرکل 
به محل اعزام شــدند که مشــاهده شد اهالی روســتا با توسل به روش ها و 
رفتارهــای نامناســب و بی رحمانه ، پــس از تعقیب و گریز و ضرب و جرح 
حیــوان و از پا انداختن آن، با اســتفاده از ادواتــی نظیر تراکتور، گونه مذکور 
را مهار کرده و آسیب جدی به این جانور وارد کرده اند به طوری که ضمن 
زیرگرفتن آن با تراکتور، باعث شکستگی استخوان پا و لگن و آسیب ستون 
فقــرات حیوان شــده اند و با یــک حلقه طناب ضخیم از ناحیــه گردن او را 
بسته و پای عقب سمت چپ حیوان را زیر چرخ تراکتور قرار داده اند تا به 

زعم خود مانع فرار حیوان شوند.
اکیــپ یگان حفاظت محیط زیســت با همــکاری عوامل نیــروی انتظامی 
مســتقر در محــل بــه منظــور ایجــاد امــکان انتقــال آن به کلینیــک حیات 
وحش استان و جلوگیری از احتمال خطر حمله به افراد حاضر در محل و 
روســتاییان با به کارگیری اسلحه بیهوشی خرس را با قفس به مرکز استان 
و کلینیــک حیات وحــش انتقال داده امــا حیوان به خاطــر جراحات وارده 

تلف شد.

بار
اخ

حوادث جهان

قتل 4 انگلیسی با چاقو

پلیس انگلیس از قتل چهار نفر در خانه ای واقع در جنوب شرقی لندن 
با ضربات چاقو خبر داد.

 جســد ســه زن و یک مرد که با ضربات چاقو به قتل رسیده اند در یک 
منزل مســکونی در منطقه »برموندزی« کشــف شــده اســت.نیرو های 
پلیــس انگلیــس صبــح روز دوشــنبه به وقــت محلــی، در ایــن منزل 
مسکونی حضور پیدا کرده و با جسد چهار نفر مواجه شده اند که به نظر 

می رسد با چاقو به قتل رسیده اند.
پلیس لندن می گوید یک نفر در ارتباط با این حادثه بازداشــت شــده 

و به نظر می رسد که چهار قربانی و مظنون با یکدیگر آشنا بوده اند.
پلیس شهر »برموندزی« تحقیقات خود را در این باره آغاز کرده است.

110 کشته در انفجار پالایشگاه نیجریه

رســانه های نیجریــه ای از افزایش شــمار تلفات حادثه انفجــار در یک 
پالایشگاه نفت غیرمجاز در ایالت »ریورز« Rivers این کشور به 110 نفر 

خبر دادند.
بــه گــزارش خبرگــزاری ایران پرس، مقامات نیجریه ای پیشــتر شــمار 

قربانیان این حادثه را 100 نفر اعلام کرده بودند.
روز شــنبه منابــع نیجریــه ای از وقــوع انفجــار و آتش ســوزی در یــک 

پالایشگاه غیرقانونی در ایالت ) ریورز ( این کشور خبر داده بودند.
اکتبر ســال گذشته نیز بر اثر انفجار و آتش سوزی در یک پالایشگاه 
غیــر قانونــی دیگــر در ایالت »ریورز«، دســت کم 25 نفــر از جمله 
چند کودک کشــته شــدند.بیکاری و فقر در نیجریــه، پالایش نفت 
خام غیرقانونی را به یک تجارت پرســود بــا عواقب مرگبار تبدیل 

کرده است.
راه هایی که برای سرقت نفت در نیجریه به کار گرفته می شود، معمولًا 

موجب بروز حوادث و آتش سوزی می شود.
نیجریه بزرگ ترین صادرکننده نفت آفریقا است.

گــروه حــوادث/      مرد شیشــه ای که فکــر می کرد از 
سوی پسر عمویش طلســم و جادو شده پس از 22 
روز که به دنبال نقشه ای برای قتل وی بود سرانجام 

او را مقابل چشمان همسر و دخترش کشت.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، ســاعت 
ســوی  از  اردیبهشــت   4 یکشــنبه  صبــح   7:30
مأمــوران کلانتــری 157 مســعودیه بــه بازپرس 
محمــد تقــی شــعبانی اعــلام شــد کــه مــرد 70 

ساله ای در خانه اش به قتل رسیده است.
به دنبــال ایــن گــزارش، بازپــرس جنایــی و تیــم 
بررسی صحنه جرم راهی محل حادثه شدند که 
طبقــه دوم خانه ای در منطقه مســعودیه بود. با 
حضور در محل تیم جنایی با جسد مرد 70 ساله 
در حالی مواجه شــد که با 7 ضربــه چاقو به قتل 

رسیده بود.
در تحقیقات مشخص شد پسر عموی مقتول به 

نــام هرمز به عنوان میهمان وارد خانه او شــده و 
پیرمــرد را بــا ضربــات چاقو به قتل رســانده و در 
حالــی که قصد کشــتن همســر و دختر ناشــنوای 
مقتول را نیز داشــته اما همسر مقتول و دخترش 
که شاهد این درگیری مرگبار بودند، بلافاصله در 
را بــه روی او قفــل کرده و با پلیــس تماس گرفته 
بودند. متهم که با در بســته مواجه شده بود خود 
را بــه تنها پنجره اتاق رســانده و از آنجا به حیاط 
خانه همســایه پریــده و اقــدام به فرار کــرده بود 
اما با ســر و صدای زن همســایه و با کمک اهالی 

محل و مأموران کلانتری بازداشت شد.
بــا تکمیــل تحقیقات از ســوی بازپرس شــعبه 
دهــم دادســرای امور جنایــی پایتخــت، متهم 
جــوان در اختیــار کارآگاهــان اداره دهم پلیس 
آگاهی قرار گرفت و تحقیقات در این خصوص 

ادامه دارد.

گفت و گو با متهم
متهم در حالی که کت طوسی، پیراهن مشکی 
و شــلوار ســورمه ای به تن و دســتبند به دســت 
دارد بــه ســختی روی صندلــی می نشــیند. هــر 
چند کلمه ای که می گوید، خمیازه ای می کشــد 
و از اینکــه در عالــم خمــاری باید حــرف بزند، 

گلایه دارد.
و  متناقــض  اظهــارات  بــا  ســاله   39 مــرد 
حرف هایی که نشــان از نداشــتن تعادل ذهنی 
و روحــی دارد بــه ســؤالات خبرنــگار »ایــران« 
پاسخ می داد. وی در حالی که خمیازه عمیقی 
می کشــید بــا ابــراز تأســف از اینکه چرا همســر 
را هــم  زنــش  بایــد  گفــت:  را نکشــته  مقتــول 
می کشــتم اما فرار کرد. ســرگیجه دارم و حالم 

خوب نیست.
ë چرا پسر عمویت را کشتی؟

ارزشش را داشــت. الان راحت شدم. احساس 
ســبکی دارم 10 ســال زندگــی ام را تبــاه کــرده 
بود. همه مشــکلات زندگی مــن از او بود. فقط 

ناراحتم که چرا زنش را نکشتم.
ë مگر چه کار کرده بود؟

متــادون  مــن  می گفــت  می نشســت  جــا  هــر 
مصــرف می کنــم و نمی گذاشــت کار کنم. من 
این همه شــهر می گشــتم تــا کار پیــدا کنم و به 
محــض اینکــه کار پیــدا می کــردم، بــا ســحر و 
جاد و باعث می شد که کار از دستم برود. او مرا 

طلسم کرده بود که کسی به من کار ندهد.

ë  از کجــا متوجــه شــدی کــه طلســم شــده ای و
جادویت کرده است؟

روســتایمان  در  آبــی  جــوی  در  قبــل  10 ســال 
از  یکــی  بــه  را  آن  و  کــردم  پیــدا  طلســمی 
شهرســتان های مرکــزی بــردم. آیینــه بیــن به 
مــن گفت کــه طلســم را پســر عمویــت برایت 
گرفته اســت.متهم دوباره خمیازه ای می کشــد 
و می گوید: او به من حسودی می کرد. هر وقت 
می آمــدم خانه شــان و غذا می خــوردم، حالم 
بد می شــد و دســت به کارهای خلاف می زدم. 
حتی یک بــار در خانه مقتول غذا خوردم، بعد 
حالم طوری شــد که به پشت بام رفتم و خودم 

را به پایین پرتاب کردم.
ë از کی تصمیم به قتل گرفتی؟

حــدود 20 روز قبل تصمیم قطعی گرفتم و به 
یکی از شهرســتان های مرکزی رفتم و چاقویی 
به مبلغ 280 هزار تومان خریدم. بعد به شــهر 
از خانــواده ام خداحافظــی  خودمــان رفتــم و 
کــردم و بعــد از پایــان تعطیلات راهــی تهران 

شدم تا نقشه ای را که در سر داشتم اجرا کنم.
ë در زمان جنایت چه اتفاقی افتاد؟

دو ســاعت قبــل از اینکه قتــل را انجام دهم به 
خانــه مقتــول رفتــم. زنــگ زدم و در را برایــم 
بــاز کردند. آنها داشــتند ناهــار می خوردند. به 
مــن هم تعــارف کردند امــا چون می دانســتم 
کــه داخــل غذایشــان جــادو می ریزنــد چیــزی 
ولــی  بخــورم،  چــای  گفتنــد  حتــی  نخــوردم. 

نخوردم. به دروغ گفتم به خاطر کم خونی سه 
ماهی هســت که چــای نمی خــورم. یکم خمار 
بــودم و بــه مقتول گفتم بیا و دســت از ســحر و 
جادو بردار. مقتول 4 تا دختر داشــت که دختر 
بزرگــش را بــه خاطــر اینکه ناشــنوا بود شــوهر 
نــداده بود. اصــرار داشــت که من بــا دخترش 
ازدواج کنــم می خواســت مهــر او بــه دل مــن 

بیفتد.
ë مگر متأهل نبودی؟

چــرا مــن از دوران ســربازی ام عاشــق دختــر 
خاله ام شــدم و عشــق او آنقدر زیاد بود که به 
خواســتگاریش رفتــم و باهــم ازدواج کردیم. 
یک دختر و یک پســر 10 ســاله و 8 ساله دارم. 
اما او می خواســت عشــق دخترش به دل من 
بیفتــد. می گفت بیــا دخترم را بهــت بدهم و 
پیــش خودم بمان. اما بــه او گفتم اگر کل این 
خانــه را هم با طــلا پر کنی باز هــم دخترت را 

نمی گیرم.
ë بعد چه اتفاقی افتاد؟

در ســاکم را بــاز کــردم و بــا چاقــو بــه او حمله 
کــردم. رفتــم به ســراغ زن و دختــرش اما آنها 
فــرار کردند. من هم از پنجره ای که در اتاق بود 
پایین پریدم و خودم را انداختم به حیاط خانه 

همسایه. دستم خونی بود.
ë تا به حال بازداشت هم شده ای؟

بله. به اتهام آدم ربایی و ســرقت مسلحانه. دو 
ماه قبل بعد از تحمل حبس آزاد شدم.

مقتول مرا جادو کرده بود!
ادعای مرد معتاد پس از قتل پسر عمویش:

کشف یک کیلو تریاک 
در معده زن مسافر

گروه حوادث / باز شدن کیسه های تریاک در معده زن مسافر منجر 
به مرگ وی در کوپه قطار شد.

بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، چنــد روز قبــل خبــر فوت 
مشــکوک زنــی جــوان در قطار کرمــان به مشــهد، به مســئولان قطار و 

اورژانس اعلام شد.
 سردار حشمت الله ملکی، فرمانده پلیس راه آهن پلیس پیشگیری 
انتظامی کشــور دربــاره جزئیات این خبر اظهار داشــت: بــا اعلام مرکز 
کنترل ترافیک ایســتگاه راه آهن مشهد مبنی بر فوت یک مسافر زن در 
قطــار کرمان به مشــهد، موضوع به صــورت ویژه در دســتور کار کارکنان 

انتظامی و آگاهی پلیس راه آهن خراسان قرار گرفت.
 پــس از ورود قطار به ایســتگاه راه آهن مشــهد بلافاصله مأموران 
ایــن پلیس بــا همراهی کارکنان اورژانس در کوپه مســافر فوت شــده 
حاضر شــدند و پس از بررســی های اولیه، کارشناسان اورژانس علت 
فــوت را ایســت قلبــی اعــلام کردند. امــا در ادامــه کارآگاهــان پلیس 
راه آهــن با مشــاهده وضعیت غیرعادی جســد، بــه چگونگی و علت 
فوت مســافر زن مشکوک شــدند و دستور بررسی هویت و سوابق این 

زن صادر شد. 
بدیــن ترتیــب کارآگاهــان دریافتنــد ایــن زن در مــاه گذشــته بارهــا 
بــه ســفر رفته و همیشــه نیز تنها ســفر می کند اما نکته مهم تــر این بود 
کــه وی ســابقه حمــل مواد مخدر داشــت. بــا این ســرنخ و بــا توجه به 
وضعیت ظاهری، مشاهدات میدانی و اظهارات هم کوپه ای اش مبنی 
بر وضعیت نامســاعد جســمی و روحی زن مســافر تــا نزدیکی مقصد، 
شــک مأمــوران پلیس راه آهــن در خصوص علت فــوت و احتمال بلع 
و باز شــدن مواد مخدر داخل معده تشــدید شــد بنابراین با هماهنگی 
لازم جســد به مرکز پزشکی قانونی استان خراسان رضوی برای بررسی 

بیشتر منتقل شد.
فرمانــده پلیس راه آهن پلیس پیشــگیری انتظامی کشــور گفت: در 
کالبد شــکافی صورت گرفته بیش از یک کیلوگرم تریاک در 3۴ بســته 
آب بنــدی شــده از داخــل معــده زن متوفــی خارج و ضمن مشــخص 
شــدن علت مــرگ ایــن قاچاقچی ســابقه دار، مــواد مکشــوفه تحویل 

مراجع ذی صلاح شد.

گــروه حــوادث / مردی کــه در جریان خریــد و فروش 
مــواد مخــدر مرتکــب قتــل شــده بــود در حالی از ســوی 
دادگاه به دیه و حبس محکوم شد که توانسته بود قبل از 

محاکمه رضایت خانواده مقتول را جلب کند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی به این 
پرونده از اردیبهشت سال 99 با گزارش کشف جسد پسر 
جوانی از اتباع بیگانه در کنار اتوبان آزادگان آغاز شــد. در 
ادامه مأموران به محل اعزام شدند و پس از بررسی های 
اولیه مشخص شــد که جوان 25 ساله ای به نام ساجد بر 

اثر ضربه ناشی از اصابت میلگرد به قتل رسیده است.
پــس از آن جســد بــه پزشــکی قانونــی منتقل شــد و 
مأموران تحقیقات خود را در خصوص شناســایی عامل 
قتــل پــی گرفتند. در ادامه مشــخص شــد کــه مقتول در 
زمینه فــروش مــواد مخدر فعالیــت می کرده اســت. به 
این ترتیب تحقیقات از دوســتان مقتــول ادامه پیدا کرد 
و بــا بررســی تلفن همــراه مقتول و رصد شــماره تماس 
گیرنده ها معلوم شد یکی از خریداران ثابت مواد مخدر 

به نام رحمان دست به قتل زده است.
با پیگیری مضاعف مأموران در نهایت متهم به قتل 
شناسایی و بازداشــت شد. رحمان در ابتدا سعی داشت 
کــه خودش را بی اطلاع از ماجرا نشــان دهــد اما وقتی با 
شــواهد و مستندات روبه رو شد در نهایت لب به اعتراف 
گشود و گفت: آن روز مثل همیشه برای خرید مواد مخدر 
با ســاجد تماس گرفتم و باهم قرار گذاشــتیم، اما وقتی 
به محل قرار در اتوبان آزادگان رســیدم ســاجد با یکی از 
دوســتانش بر ســر پول مواد مخدر با من درگیر شــدند و 
طلب پول بیشتری کردند. آنها یک چوب و یک میلگرد 
دستشــان بــود و بــا آن بــه مــن حملــه کردنــد و در ابتدا 
تلفــن همراهم را گرفتند و بعد هــم مرا کتک زدند که از 
تــرس جانم میلگرد را از دوســتش گرفتــم و در حالی که 

می خواستم فرار کنم آن را به سمت ساجد پرتاب کردم 
کــه به ســینه او خورد و من در حالی که بشــدت ترســیده 
بودم فقط تلفنم را که روی زمین افتاده بود برداشــتم و 

پس از آن هم بسرعت از محل متواری شدم.
در ادامه پزشــکی قانونی هم اعلام کرد که وارد شدن 
میلگــرد فلــزی بــه ســینه  باعث پارگــی ریه مقتــول و در 
نهایــت مرگ وی شــده اســت.پس از پایــان تحقیقات و 
بازسازی صحنه، پرونده با صدور کیفرخواست قتل عمد 
به شــعبه دوم دادگاه کیفری یک اســتان تهران فرستاده 
شد.در ابتدای جلســه دادگاه پدر و مادر مقتول به عنوان 
ولــی دم به جایگاه رفتنــد و عنوان کردند: حق پســرمان 
نبود که در این ســن کشته شــود ما قصد داشتیم تا قاتل 
پســرمان را قصــاص کنیــم امــا از آنجایی که هــر دو هم 
ولایتی هســتیم و او هم همســن و سال پســرمان است و 
می دانیم که پدر و مادر او هم غصه پسرشان را می خورند 

حاضر به گذشت در ازای پرداخت دیه هستیم.

پس از آن متهم به جایگاه رفت و ضمن ابراز ندامت 
گفت: واقعاً نمی دانم چرا ســاجد را کشــتم. من قصدی 
برای این کار نداشتم و آن روز فقط می خواستم از دست 
او و دوســتش فرار کنم. من میلگــرد را پرتاب کردم تا به 
آنها برخورد کند و دنبالم نیایند اما از شانس بدم میلگرد 
از ســر تیــزش وارد ســینه ســاجد شــد. حــالا هم بشــدت 

پشیمانم و از خانواده او می خواهم حلالم کنند.
بعــد از متهــم، وکیــل او به جایــگاه رفت و بــا دفاع از 
موکلش خواستار تخفیف مجازات شد و گفت: موکلم آن 
روز به خاطر نداشتن مواد و اینکه حال خوبی نداشته به 
آنجا رفته بود و قصدی هم برای کشتن مقتول نداشت. 
همان طــور که خانــواده مقتــول لطف کرده انــد و حاضر 
به گذشــت از موکلم شــده اند از قضات هم درخواســت 
می کنم در حد امکان به او که حالا نادم است کمک کنند.

در پایان جلســه قضات وارد شــور شدند و متهم را به 
پرداخت دیه و 10 سال حبس محکوم کردند.

گروه حوادث/    دو ســارق که قصد ســرقت از خانه ای 
را داشــتند در حالی از ســوی پلیس دســتگیر شدند که 

تلاش آنها برای فرار از دست پلیس نیز ناکام ماند.
به گزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، عصر جمعه 
گذشــته مأموران کلانتری غرب تهران حین گشتزنی 
به دو سرنشــین یک موتورســیکلت مشکوک شدند. 
کــه  کیســه ای  و  موتورســواران  دیــدن  بــا  مأمــوران 
پشــت موتور بــود، به آنها مشــکوک شــده و دســتور 
ایســت دادند، اما موتورســواران اقدام بــه فرار کرده 
و بدیــن ترتیب تعقیــب و گریــز آغاز شــد. لحظاتی 
از ایــن تعقیب و گریز گذشــته بود که موتورســواران 
وارد کوچه ای شــدند امــا وقتی خــود را در دام پلیس  
دیدنــد، از موتور پیاده شــده و یکی از آنها به ســمت 
مأمور پلیس رفت و با او درگیر شــد امــا قبل از اینکه 
همدســتش فــرار کنــد مأمــوران پلیــس موفــق بــه 

دستگیری آنها شدند.
از آنجا که در این درگیری پای یکی از متهمان مصدوم 
شــده بود وی را بــرای درمان بــه مرکز درمانــی بردند، 
ولی همدست او که آســیبی ندیده بود از این فرصت 
اســتفاده و از پنجره بیمارســتان فرار کــرد، اما دقایقی 
بعــد از فــرار متهــم، مأموران موفــق به دســتگیری او 

شدند.
در بازرسی از موتور متهمان، وسایل و ابزاری به دست 
آمد که برای ســرقت از خانه استفاده می  شد. در ادامه 
تحقیقات مشخص شــد دو متهم از سارقان سابقه دار 
خانه ها هســتند که روز حادثه قصد ســرقت داشته اما 
از سوی مأموران شناسایی و دســتگیر شدند. متهمان 
به دســتور بازپرس دادســرای ویژه ســرقت در اختیار 
پلیــس قرار داده شــدند و تحقیقــات در این خصوص 

ادامه دارد.

گروه حوادث / ریزش کانال آب رسانی در کمربندی قائمشهر 
منجر به مرگ یک کارگر شد.

 ضیــا فضل الله پور، ســخنگوی شــهرداری قائمشــهر درباره 
حادثه ریزش آوار عصر یکشــنبه بــه فارس گفت: در حادثه 

ریزش کانال آب رســانی در کمربندی شــمالی قائمشهر دو 
نفــر از کارگــران زیــر آوار ماندند. با اعلام موضــوع تیم های 
آتش نشــانی و اورژانس کمتر از یــک دقیقه در محل حادثه 
حاضر شــدند و با توجه به وجود احتمال بروز حادثه، خطر 
را بــه جان خریــده و کارگر دوم را بســرعت از زیر آوار نجات 
دادنــد. اما تــلاش نیرو های آتش نشــانی بــرای نجات جان 

دیگر مصدوم این حادثه بی نتیجه ماند.
فضل الله پور تصریح کرد: این پروژه به پیمانکار واگذار شــد 
و پیمانــکار نیــز به دلیل تســریع در اجرا در دو شــیفت کاری 
قــرار بــود کار را پیــش ببرد.باوجــود اینکــه همــه تمهیدات 
توسط پیمانکار اندیشیده شده بود در یک لحظه این اتفاق 
رخ داد، برداشــت ها نیــز اصولــی بــود و کارگــر ایمنی کامل 
داشــت ولی رانش دیواره ای موجب بروز حادثه شــد. تأکید 
ما به پیمانکاران این است که مسائل ایمنی را رعایت کنند. 

علت دقیق این حادثه در حال بررسی است.

فرار نـاکام سارقان از دست پلیس  در ریزشمرگ کارگر
کــــانـال آب

 دیــــه و حبس
 مجازات قاتل موادفروش


